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      به  پولس اول نامه
  وسئتيموتا

 
  

  سلام و درود از پولس
  نجـات    حكـم    طبـق    كـه   مسيح عيسـي     و فرستاده   ، رسـول   پولس،     مـن  از طرف 
   تعيـين    خـدمت   ، بـراي ايـن       عيسي مسيح    ما خدا و خداوند و اميدمان       دهنده

 ، ام شده
  . ، تيموتائوس  در ايمان ام  فرزند حقيقي به٢
   و آرامـش     و رحمت    فيض  ، طالب    عيسي مسيح    خدا و خداوندمان     پدرمان   درگاه از

  . براي تو هستم
  

   غلط  با تعاليم مبارزه
 از تـو     ، همچنـان     كـردم   خـواهش »  مقدونيـه  «  بـه    عزيمـت    هنگـام   همانطور كـه  ٤و٣

 جلوگيري  دهند،  ها مي    بعضي   غلطي كه   بماني و از تعاليم   »  اَفَسُس« در     كه  خواهم  مي
ها روي آورنـد و يـا خـود را بـا               داستانها و افسانه     به   مردم   ندهي كه   كني، و اجازه  

، جـز ايجـاد        مـسايل   اينگونـه .  سـازند    مـشغول   پايـان   هاي طولاني و بـي      نامه  شجره
   نقـشه    مـانع   هـاي پـوچ      عقايد و بحث    اين.  ديگري ندارند   ثمر، نتيجه   هاي بي   بحث

   اينـست   حكم  از اين اما منظور من٥. گردد شود، مي  آشكار مي ان ايم  بوسيله  الهي كه 
 و  اي درسـت   از دلـي پـاک و انگيـزه       آنجا، از محبتي لبريز شـوند كـه          مسيحيان  كه

  .گيرد  مي  سرچشمه ايماني اصيل
   در پي ايجاد بحث  امور روحاني ندارند و فقط  اين  افراد، اصلاً توجهي به  قبيل اما اين٦

   شـوند، در حاليكـه      شـريعت  و     احكـام   خواهـد معلـم      مـي   دلـشان ٧ هـستند؛     دلو ج 
 مـذهبي    امـ و احك ـ    شـريعت   البتـه ٨.  ندارنـد    واقعي آن    دركي از مفهوم    كوچكترين

.  خدا در نظـر دارد، بكـار رود          كه   و آنگونه    بطرز صحيح   رطي كه ـ، بش    است  خوب
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  شود، بلكـه     نمي   مربوط  ايم   يافته   خدا نجات   سيله بو   ما كه    به   احكام   اين  اما بهرحال ٩
؛ بـراي      اسـت   انـدين ـ   و بي   ، گناهكاران   ، خدانشناسان   ، جنايتكاران   شكنان  براي قانون 
  دهنـد و يـا آدم        قـرار مـي      و شـتم    ود را مورد ضرب   ـ پدر و مادر خ      كه  آناني است 

، جـزو      اعمـال    ايـن    مـرتكبين    دهد كه    شد تا نشان     داده   احكام  بلي، اين ١٠. كشند  مي
 كـساني    و تمام ، دروغگويان  دزدان ، آدم بازان ، همجنس ارانند، يعني زناكاران  ـگناهك

   انجيـل    مطـابق   تعليمـي كـه   ١١گردند،     مي   صحيح   تعليم   اعمالي برخلاف    مرتكب  كه
  . ام  شده  تعيين  آن  نيز براي اعلام ، و من  خداي متبارک است پرجلال

  
    پولس  به  خدا نسبت فلط
 را    خـدمت    ايـن    انجام   قدرت   كه  گويم   را شكر مي     عيسي مسيح   ، خداوندمان   بنابراين١٢
 كفـر    مـسيح   قـبلاً بـه   گرچـه ١٣.  گمـارد    خـدمت    اين  شمرد و به     لايق مرا داد، و      من  به
   رحـم  خدا بر من، اما  دادم  مي  و شكنجه  آزار و    كردم   مي   تعقيب را   و مسيحيان   گفتم مي

 خداوند ما     كه  وه١٤.   بودم   را نشناخته    و هنوز مسيح    كنم   مي   چه  دانستم  فرمود، زيرا نمي  
   و از محبـت      بيـاورم    او ايمان    به   چگونه   داد كه   او نشان !   است   و پر محبت     مهربان  چه

  .  عيسي لبريز شوم مسيح
 عيـسي     را بپذيرنـد كـه       آن   همـه   رم و چقـدر آرزو دا       چقدر عالي است     حقيقت  اين١٥

  گناهكـاران   خـود، بزرگتـرين    مـن .  بخشد  را نجات  آمد تا گناهكاران  جهان  به مسيح
   بتوانـد مـرا بعنـوان     عيسي مـسيح    ترتيب   اين   كرد، تا به     رحم  اما خدا بر من   ١٦،    هستم
 ـ   حتي نسبت    دهد كه    بكار ببرد و نشان     اي براي ديگران    نمونه    گناهكـاران    بـدترين   ه ب

 تـا    پس١٧.  باشند  توانند زندگي جاويد داشته      مي   نيز دريابند كه    ، تا ديگران    صبور است 
او .   دورانهاست   تمام   پادشاه   كه   خدايي است    شايسته   و حرمت    جلال  گويم   مي  ام  زنده

  ! آمين.   داناي كل ، و اوست تنها او خداست.  ناديدني و غيرفاني است
  

  وظائف تيموتائوس
  براي خداوند خـوب   :   اينست  دهم   تو مي    به  ، حكمي كه  » تيموتائوس«،    ، پسرم   و حال ١٨

   را در مـورد تـو فرمـوده          نبوتها و پيغامها اين      خداوند قبلاً توسط     كه  ، همانگونه   بجنگ
دار و    خـود را پـاک نگـاه       و وجدان    بچسب   داري محكم    مسيح   به   ايماني كه   به١٩. بود
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   انجـام  ، بـه   خود سرپيچي كـرده    زيرا بعضي از نداي وجدان    .   كن   عمل   نداي آن   مطابق
، بعـد از مـدتي         علـت    همـين   بـه .   نيـست   دانستند درست    مي   زدند كه   كارهايي دست 

، »اسـكندر «و  »  هيمينـائوس «٢٠.  دادند   از دست    مسيح   خود را به     با خدا، ايمان    مخالفت
   تـا تنبيـه      رهـا كـردم      شيطان   را در چنگ    ايشان. باشند  مي افراد     قبيل  ين از ا   دو نمونه 

  . نگردند  مسيح  رسوايي نام  گيرند و ديگر باعث  عبرت شوند و درس
  

    دعا و عبادت  در خصوص دستورات
؛ از خـدا       دعـا كـن      مـردم   همـه براي  :  دهم   مي  نيز مورد تأكيد قرار     را  مهم  چند نكته 
، داد خواهـد      انجام   براي ايشان    كه   آنچه   كند؛ و بسبب     رحم   بر آنان    كه   كن  درخواست
  . او را شكر كن

 در    تـا بتـوانيم      خداوند دعـا كـن      پيشگاه   به   مملكت   و مقامات    رهبران براي،    همچنين٢
ا دع٣.   باشيم  اي داشته    و پاک و شايسته      و زندگي خداپسندانه     بسر بريم    و آرامش   صلح
زيـرا او   ٤سـازد،      ما خدا را خشنود مي      دهنده   نجات   كه  ، كاري است     براي ديگران   كردن
 خـدا واحـد    كـه ٦و٥ پي ببرند    حقيقت  اين  يابند و به  نجات  مردم  همه   كه   است  مشتاق
 خـود را      جـان    كـه    عيسي مـسيح     نام  ، انساني وجود دارد به       خدا و مردم    ، و ميان    است

  . را با يكديگر آشتي دهد  كار، خدا و انسان  كرد تا با اين بشريت  فداي تمام
 راسـتي    و در نهايـت   ٧ داد؛     جهانيـان    بـه    مناسـب    خدا در زمان     كه   پيغامي است   اين

   را بـه     حقيقـت    تـا ايـن     ام   شـده    خـدا انتخـاب      رسـول    بعنوان   من   كه  كنم   مي  اعلام
   ايمـان    را از راه     خـدا انـسان      چگونـه    كه   دهم  يم تعل   ايشان   و به    برسانم  غيريهوديان

  .بخشد  مي نجات
، دسـتهاي      و نفـرت     و خـشم     در هر جا، آزاد از گناه        مردان   كه  خواهم  ، مي   بنابراين٨

 نيز بايد در طرز پوشاک و        زنان١٠و٩.  خدا دعا كنند     درگاه  ، به   پاک خود را بلند كرده    
 خـود     خوب   مسيحي بايد براي نيكوكاري و اخلاق       زنان.  خود باوقار باشند    آرايش

 و    زيـور آلات     خـود بـه      مـو و يـا آراسـتن         براي آرايش    قرار گيرند، نه    مورد توجه 
  .  و برق هاي پرزرق لباس

  اجازه١٢.  روحاني بپردازند    فراگيري مسايل    به   كامل   و با اطاعت     بايد در سكوت    زنان١١
 بايــد در     زنـان .  شـوند    مـسلط    بـر آنـان    يزي ياد دهند و يا     چ   مردان   به   زنان  دهم  نمي
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را آفريد  »  آدم «  خدا نخست    كه   امر آنست    اين  علت١٣.  باشند   كليسايـي ساكت   جلسات
 خـورد و    حوّا فريب    را خورد، بلكه     شيطان   فريب   نبود كه    آدم  و اين ١٤. را» حوّا«و بعد   
   او ايمان ؛ اما اگر به  دچار ساخت  درد زايمان  را به ن، خدا زنا  جهت از اين١٥.  كـرد گناه

   را نجـات   ايـشان   گيرنـد، روح   و پـاكي را در پـيش    و با محبـت  آورند و زندگي آرام  
  .خواهد داد

  
  
  

    و شماسان كشيشان
 شـود، در آرزوي كـار         كشيش   است   اگر كسي مشتاق     كه   است   صحيح   گفته  اين

 نيک و درستي باشد تا كسي نتواند عيبـي            بايد شخص   شيشاما ك ٢.  خوبي است 
 فكـر كنـد؛      ، عاقلانـه     باشد؛ خويشتندار بـوده     او بايد شوهر وفادار يک زن     . در او بيابد  

   تعلـيم    باز باشد و مـشتاق       روي مهمان    بايد به   اش   رفتار باشد؛ درِ خانه      و خوش   منظم
؛    و مهربان    ملايم   دعوا باشد بلكه    خو و اهل  او نبايد مشروبخوار و تند    ٣.  خدا باشد   كلام
 را    باشد و فرزنـدانش     اش  اده خوبي براي خانو    بايد سرپرست ٤.  نيز نباشد    دوست  پول

زيـرا اگـر كـسي نتوانـد        ٥ نماينـد،      از او اطاعت     احترام   در كمال    كند كه   طوري تربيت 
   نمايد؟  و خدمت را اداره كليسا   خواهد توانست  كند، چگونه  خود را اداره خانواده

   مقـام    ايـن    اينقـدر زود بـه       از اينكه    است   باشد، زيرا ممكن     ايمان   نبايد تازه   كشيـش٦
،    اسـت    بـسوي سـقوط      گـام   ، دچار غـرور گـردد؛ غـرور نيـز نخـستين              شده  گمارده

 در   كليسا،   در خارج   كشيش٧.  كـرد   سقـوط   راه   نيـز از همـين     شيـطان  همانطـور كـه 
 نتوانـد او را     باشـد، تـا شـيطان        داشـته    خـوب    غيرمسيحي نيز بايد شهرت      مردم  ميان

 اعضاي    به   و پاي او را براي خدمت        بيندازد، و دست     دام   به   گوناگون   اتهامات  بوسيله
  .كليسا ببندد

.  باشـند   بايد مانند او اشخاصـي محتـرم       كليسا هستند،      كشيش   دستياران   كه  شماسان٨
 وجـود،    بايد بـا تمـام    بلكه٩ باشند؛     دوست   نبايد دورو، مشروبخوار و يا پول       ايشان
   كسي را به     از آنكه   اما پيش ١٠. ، پيروي كنند     است   مخفي ايمانشان    منبع   را كه   مسيح
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، تــا   كــن  او محــول  ديگــري در كليــسا بــه  وظــايف  شماســي بگمــاري، اول مقــام
 بخـوبي برآمـد،       وظـايفش   اگر از عهـده   . و را بيازمايي  هاي ا    و توانايي   خصوصيات

 و باوقـار      نيز بايـد محتـرم       شماسان  همسران١١.   كن   شماسي منصوب    او را به    آنگاه
.  اعتمـاد باشـند      خويـشتندار و قابـل       بدگويي نكننـد، بلكـه       ديگران  باشند و درباره  

  ، سرپرسـت    فـادار بـوده    او و    بـه    باشـد و نـسبت       داشته   يک زن    بايد فقط   شماس١٢
 كننـد، اجـر خـوبي         خـدمت    خوب  شماساني كه ١٣.  خود باشد   خوبي براي خانواده  

 و    ايمـان    خواهنـد بـود و هـم         مـردم    مـورد احتـرام      خواهند آورد، زيرا هم     بدست
  . نيرومندتر خواهـد گرديـد  مسيح  به اعتمادشان

  
  حقانيت اعتقادات ما

  تا اگر آمـدنم   ١٥،    نويسم   را مي    نكات  ، اما اين    ايمـي نزد تو بي    بزود  دوارمـ امي  با اينكه ١٤
   انتخـاب    كليساي خداي زنده     به   براي خدمت  را افرادي    نوع   تأخير افتاد، بداني چه     به

   خداپـسندانه   واقعاً كـه  ١٦.   است   حقيقت   و پايه   تونـدا و س  ـ خ   خانه  كني، كليسايي كه  
، زيرا    تـپذير اس    امر امكان    اين  يحـ كمک مس   اما به .  تاني نيس ـ، كار آس    زندگي كردن 

 دارد؛  ناهـگ ـ  روحـي پـاک و بـي     كـرد كـه    دنيـا آمـد، و ثابـت     بـه   او مانند يک انسان   
   همه   شد؛ مردم    ملتها اعلام   انـ او در مي     آمدن  د؛ و مژده  ـ كردن   او را خدمت    انـفرشتگ
 ـ   او ايمـان    جا به     خـود در آسـمان      وهـ و شك ـ   لالـ ج ـ   بـه  رـد؛ و او بـار ديگ ـ     ـ آوردن
  . تـبازگش

  
    تيموتائوس راهنمايي به
زمانهاي آخر، برخي در كليسا از پيروي         در  فرمايد كه    صريحاً مي   القدس  اما روح 
. گيرند  مي  الهام  از شيطان  كه  معلميني خواهند رفت ، بدنبال    شده   رويگردان  مسيح

 و آنقدر آنها را تكرار خواهنـد كـرد            گفت  خواهند  روايي دروغ پ  نماها با بي     معلم  اين٢
   كـه    خواهنـد گفـت      مثـال   بعنوان٣.   نخواهد ساخت    معذب آنها را    ديگر وجدانشان   كه

   خـدا ايـن     دانـيم    مـي   ؛ درحاليكـه     كار اشتباهي است     خوردن  و گوشت    كردن  ازدواج
رو حقيقتنـد، بـا شـكرگزاري از آنهـا           پي ـ   تا ايمانـداراني كـه       فرموده  چيزها را عنايت  

٤
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   و بايد با شادي از آنهـا اسـتفاده           است  ، خوب    خدا آفريده    كه  هر چه ٤. مند شوند   بهره
 كرد، زيرا خوراک      بركت  و طلب ٥ بايد براي آنها از خدا شكرگزاري نمود،          البته.  كنيم

  .شود  خدا پاک مي با دعا و كلام
  

  خادمي شايسته براي مسيح
 خـواهي     براي عيسي مسيح     دهي، خادمي شايسته     تعليم   ديگران   امور را به    يناگر ا ٦

 را پيـروي      آن  ، تعليمـي كـه       اسـت   فتـه  گـر    بهـره    صـحيح    و تعليم    از ايمان   بود، كه 
  .اي كرده

  ، بلكـه     نكـن    تلـف   هـاي احمقانـه      و افسانه    عقايد پوچ    درباره   خود را با بحث     وقت٧
 بـدني    و ورزش تمـرين ٨.  باشـي  اي داشته  تا زندگي خداپسندانه     كن   و تمرين   بكوش

 و تـو را بـراي هـر كـاري             اسـت    روحاني بسيار مفيدتر از آن      ، اما ورزش    مفيد است 
   ايـن   باشـي، چـون    روحاني بپرداز تا مسيحي بهتـري          تمرينات   به  پس. سازد   مي  آماده

   همـين   حقيقت٩.  نيز   آينده   براي عالم   بلكه،     دنيا مفيد است     براي اين    فقط   نه  تمرينات
 تـا    كـشيم    مـي    و زحمـت    كنيم   مي   تلاش  ما سخت ١٠.  را بپذيرند    بايد آن    و همه   است
   دهنده   نجات   كه   است   خداي زنده    بياورند، زيرا اميد ما به       ايمان   حقيقت   اين   به  مردم
  .اند  پذيرفته او را  نجات  راه باشد، خصوصاً آناني كه  مي همه

   نـده   اجـازه ١٢. انـد    آنها را آموخته     همه   كه   كن   حاصل   و يقين    بده   را تعليم    نكات  اين١١
   و شـيوه     گفـتن    تـا سـخن      بكـوش    حقير بـشمارد، بلكـه      ات   جواني  كسي تو را بدليل   

تـا  ١٣.  باشـد   نمونـه  ، براي ايمانـداران  ات  و پاكي  و ايمان   محبت  ، و همچنين    ات  زندگي
 و    بـاش    مـشغول    بـراي ايمانـداران      مقدس   كتاب   و تشريح    خواندن  ، به   من   آمدن  زمان

  .  كن  خدا را موعظه  كلام براي ايشان
 پيامهـا و نبوتهـا،        گذاشتند، خـدا از طريـق        كليسا بر سر تو دست       كشيشان  زماني كه ١٤

و آنهـا را در     ١٥،     كن   استفاده  نحو   بهترين   به  عطايا   تو بخشيد؛ از اين     عطاياي خاصي به  
 زندگي    مراقب  بدقت١٦.  تو شوند    ترقي و پيشرفت     متوجه   خدا بكار ببر تا همه      خدمت

تـو   خدا   تا،     بده   انجام   است   درست و   راست   را كه   ، و آنچه    دهي باش    مي  و تعاليمي كه  
  . بكار برد  ديگران  دهد و براي كمک به  بركترا
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 پـدر    او را همچـون  ، بلكـه   نكـن   سرزنش  را هرگز با خشونت    مرد سالخورده 
.  بگو   سخن   خود، با محبت     برادران   مثل  با جوانان .  نما   نصيحت  خود با احترام  

 و    خود رفتار كـن      خواهران   همچون   جوان   پير مانند مادر خود و با دختران        با زنان ٢
  . پاک باشد  هميشه  ايشان  درباره افكارت
  ، کشيشان و غلامان زنان  با بيوهرفتار

 از    باشند كـه     اگر كسي را نداشته      و نگهداري كند، البته      مراقبت  زنان  كليسا بايد از بيوه   ٣
 نگهـداري     بايد از آنـان     هايي دارند، ايشان     يا نوه   اما اگر فرزندان  ٤.  نمايد   مراقبت  ايشان
 خـود    ، دِين  همه از     كنند و اول    شروع   نيكوكاري را از خانه      آورند، و بياموزند كه     بعمل
 خـدا را خـشنود و راضـي           كـه    چيزي است   اين.  و اجداد خود ادا نمايند       والدين  را به 
  .سازد مي

   اميدشـان    هستند و چـشم      فقير و بيكس     زناني نگهداري كند كه     كليسا بايد از بيوه   ٥
 بيكـار   هـايي كـه   امـا بيـوه  ٦كننـد؛    مي   را بيشتر در دعا صرف       و وقتشان    خداست  به
 خــود را بـسوي       كنند و در پي خوشگذراني هستند، روح        گردند و بدگويي مي     مي

 كليساي شما باشد، تا اعضا بداننـد          بايد جزو مقررات    اين٧. دهند   مي   سوق  هلاكت
  . دهند  را انجام  و آن  است  كاري درست چه

  توجـه   خـود بـي   عـضاي خـانواده   ا   و بخصوص    خويشان   احتياجات  اما اگر كسي به   ٨
تـر     پـست    از يک كافر هـم       شخص   ندارد خود را مسيحي بخواند؛ چنين       باشد، اجازه 

  . است
انـد،     نكـرده    از يک بـار ازدواج       دارند و بيش     سن   سال ٦٠ از     بيش  اي كه    بيوه  زنان٩

 ـ   بيـوه   اينگونـه ١٠.  گـردد    كليسا ثبت   زنان   بيوه   در فهرست   بايد نامشان     بايـد بـه     انزن
   بـه   باشند؛ بايد نسبت  كرده  خود را بخوبي تربيت ، فرزندان    بوده  نيكوكاري معروف 

 و    باشـند و دردمنـدان       كـرده    نيـز خـدمت      ايمانـداران   ، بـه    نواز بـوده     مهمان  غريبان
  . باشند  نيكوكار بوده  و همواره  را ياري داده محتاجان

 و    اميـال    اسـت    از مدتي ممكـن      پس   نپذير، چون    گروه  هاي جوانتر را جزو اين      بيوه١١
  ، بـسبب     ترتيـب    ايـن   بـه ١٢گردند؛   مجدد     ازدواج   خواهان شود و   چيره   ايشان بر غرايز

  ، بيـوه     گذشته  از اين ١٣. گيرند   قرار مي   ، مورد محكوميت     با مسيح    اولشان   پيمان  شكستن
 بگـردد و در مـورد       خانـه   به   كند، و خانه    ادت بيكاري و تنبلي ع      به   است   ممكن  جوان

٥
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. گـويي نمايـد     ، بيهـوده     فضولي كـرده     بدگويي بپردازد و در كار ديگران        بـه   و آن   ايـن
  دار شـوند و بـه        كننـد و بچـه       ازدواج  هاي جوان    بيـوه   كه  ، بهتر است     نظر من    به  پس١٤

  زيـرا اينطـور كـه     ١٥.  و ايرادي بگيرد    بداري بپردازند، تا كسي نتواند از كليسا عي         خانه
  .كنند  را پيروي مي ، شيطان  شده ها از كليسا روگردان اي از بيوه ، عده پيداست

 بار را     او را بدهند و اين       بايد خرج   زن   هر بيوه    خويشان   كه  كنم  بار ديگر يادآوري مي   ١٦
  . را ندارند  هيچكس ري كند كهزناني نگهدا  بتواند از بيوهكليسا ننهند، تا كليسا  بر دوش

   خـوبي دريافـت     حقـوق   كنند، بايد هـم     مي   اداره   امور كليسا را خوب     كشيشاني كه ١٧
   كـلام    و تعليم    در كار موعظه     آناني كه    قرار گيرند، بخصوص     مورد تشويق    و هم  كنند

   خـرمن    گـاوي را كـه      دهـان «: فرمايد   آسماني مي   زيرا كتاب ١٨. كشند   مي  خدا، زحمت 
: فرمايـد  در جاي ديگر نيز مي    » . بخورد   كار، از خرمنت     هنگام  كوبد، نبند و بگذار به      مي

  ». را بگيرد كند، بايد حقش  كار مي كسي كه«
   نفـر شـاهد، آن    دو يا سه     اتهامي وارد شود، نپذير مگر آنكه       اگر بر يكي از كشيشان    ١٩

   تـوبيخ   ، بايد او را در حـضور همـه           است  ه كرد   گناه   شد كه   اگر ثابت ٢٠. را تأييد كنند  
  . عبرتي باشد  درس كني تا براي ديگران

   ايـن    كـه   سـازم    مـي   ، تو را مكلف      مقدس   فرشتگان  و  و عيسي مسيح  در حضور خدا    ٢١
  رفتـارت .  اجرا كني    توست   دوست  بهترين   را حتي در مورد كشيشي كه       دستورالعمل

   بخـرج    عجلـه    كشيش  در انتصاب ٢٢.   طرفداري نكن   باشد و از كسي      يكسان  با همه 
 او را تأييـد       گنـاه    كـارت    باشد، و تو با ايـن        او گناهي كرده     است   ممكن  ، چون   نده
  . داري  نگاه  خود را پاک و مقدس  كه  باش مواظب. كني

 بنوشـي، زيـرا      ، كمي شراب    ات  ، گاهي نيز براي ناراحتي معده        بجز آب    كه  خوبست٢٣
  .شوي  بيمار مي لباغ
   مطلع   از آن   آلودي دارند و همه      زندگي گناه    و حتي بعضي از كشيشان      برخي از مردم  ٢٤

   گناهانشان  اما در مورد كساني كه    .  آوري   شديدي بعمل    مورد بايد اقدام    در اين . هستند
،   رتيـب  ت  همين  به٢٥.  گردد آشكار   تا حقايق  ، بايد منتظر روز داوري شد       آشكار نيست 

  اما خدمات .   است   واضح  ، بر همه     برخي از كشيشان     نيک و شريف    و اعمال   تخدما
  . آشكار خواهد شد  بر همه برخي ديگر، بتدريج
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 كـار كننـد و        خود خوب    هستند، بايد براي ارباب      غلام   از مسيحياني كه    آندسته
نگذاريـد از   .  خوبي نيستند   ن كاركنا   مسيحيان   بگذارند تا نگويند كه      او احترام   به

 مـسيحي    هـم  اگـر اربـاب  ٢.  قرار گيرد  مسيحي مورد اهانت  خدا و تعاليم  ، نام    راه  اين
 بايـد    برعكس  خالي كنند، بلكه  نمايند و از زير كار شانه باشد، نبايد از او سوءاستفاده 

  .كنند  مي  يک برادر مسيحي خدمت  به بهتر كار كنند، چون
  

    دوستي  و پول  غلط يمخطر تعل
  . نما تا آنها را اجرا كنند  را تشويق  و ايشان  ده  تعليم  ايمانداران  را به نكاتاين 

   و كامـل     درسـت   امـا اينهـا تعلـيم     .  نپذيرنـد  را  تعليمـات    ايـن    است  ممكناي    عده٤و٣
  ه هـر ك ـ    پـس . باشـد    مـي    زندگي خداپـسندانه     و اصول    بوده  عيسي مسيح خداوند ما   

   شخـصي بـا مفهـوم       چنين.   ناداني گرفتار است   غرور و  دهد، در     اي ديگر تعليم    بگونه
،   ، خشم    حسادت  اش   نتيجه  كشد كه    مي  كند و بحثهايي را پيش       بازي مي    مسيح  سخنان

  آورنـد، عقلـشان      بحثها را بوجود مـي       اين  كساني كه ٥.   و بدگماني است    ناسزا، توهين 
   بـراي آنـان     ديـن .   بـدور اسـت      از حقيقـت     و سخنانـشان    افتـاده   از كار   در اثر گناه  

  !  دوري كن  اشخاص از اينگونه.   و بس  براي ثروتمند شدن اي است وسيله
 و    دارد قـانع     آنچـه    خود، به    در زندگي خداپسندانه    كه   است كسياما ثروتمند واقعي    ٦

.  بـرد    و چيـزي نيـز نخواهيم     ايـم  ه دنيا نياورد    ايـن  ما چيزي با خود به    ٧.  خرسند است 
  ، حتي اگـر ثروتـي هـم         ، بايد راضي باشيم      اگـر خـوراک و پوشاک كافي داريـم       پس٨

  بـه    دسـت  يـا زود  دونـد، ديـر       انـدوزي مـي      ثروت   بدنبال   آناني كه  زيرا٩؛     باشيم  نداشته
 را فاسـد     شـان ، فكر    زده   صـدمه    خـود ايـشان     كارها بـه    زنند؛ اين    مي  ستدركارهاي نا 

  ، نخـستين     ثـروت    بـه   عشق١٠.   خواهد ساخت    را راهي جهنم     ايشان  كند و سرانجام    مي
 و خود را      شده  ، از خدا روگردان     بعضي حتي براي پول   .   است   بسوي ساير گناهان    قدم

  .اند  دردها كرده گرفتار انواع
  

   هاي شخصي راهنمايي
   بگريز، و راستي و تقوا را پيـشه          زشت   اعمال   اين از! ، تو مرد خدايي     اي تيموتائوس ١١

براي خـدا   ١٢.   باش   نما؛ صبور و مهربان     ؛ انسانها را محبت      خدا اعتماد كن    خود ساز؛ به  

٦
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 دار؛ تـو    نگـاه  ، محكم  است  تو عطا كرده  خدا به زندگي جاويد را كه   .   بجنگ  خوب
   خـدا اعتـراف   را بـه  خـود  بـسيار، بروشـني وفـاداري     خود نيز در حضور شاهدان  

  .كردي
 بـا     عيـسي كـه     بخشد، و در حضور مـسيح        زندگي مي   همه   به  در حضور خدايي كه   ١٣

 تمـامي    كه١٤   خواهم   داد، مؤكداً از تو مي      دتشها»  طوس پيلا  پنطيوس «برابردليري در   
،   سي مـسيح   خداوند ما عي    بازگشت تا     دهي، تا كسي نتواند از حال       اوامر خدا را انجام   

 و سَـرور      شـاهان   شـاه  و واحـد،      زيرا خداي متبارک و قـادر كـل       ١٥ تو بيابد؛    عيبي در 
ميرد    هرگز نمي    كه  او خدايي است  ١٦.  را خواهد فرستاد     مسيح   معين   زمان در،    سَروران
   نديده را او   بشري  هيچ.  نزديک شود    آن  تواند به    كسي نمي    كه   در نوري است    و ساكن 
  . آمين.  او باد  ابد از آن  تا به  و سلطنت  و قدرت عزت. ديدد و نخواه

 اميد نبندند   آن  مغرور نشوند و به  دنيا ثروتي دارند بگو كه     در اين    كساني كه   به١٧
   لازم   هـر چـه      خدا اميد ببندند كـه       به  ، بلكه    خواهد رفت    دير يا زود از بين      چون
 بگو دارايي   ايشان به١٨.   ببريم كند تا از آنها لذت ي ما عطا م  به  سخاوتمندانه داريم

   كنند و در نيكوكـاري ثروتمنـد باشـند؛ بـا شـادي بـه               خير صرف   خود را در راه   
 عطـا     ايـشان    خدا به    باشند تا از ثروتي كه       آماده   كمک نمايند، و هميشه     محتاجان

 گنجـي واقعـي      ، ايشان    نيک   اعمال  با اين ١٩.  نفعي برسانند    ديگران  ، به    است  كرده
  گذاري براي بدست     سرمايه  ترين   مطمئن  اين. كنند   مي   ذخيره  براي خود در آسمان   

 دنيـا    ، زنـدگي پرثمـري نيـز در ايـن            گذشـته   ؛ از اين     زندگي جاويد است    آوردن
  . خواهند داشت

خود را درگيـر    .   كن  ، حفظ   ده ش   سپرده   امانت   تو به    به   كه  ، آنچه   اي تيموتائوس ٢٠
  اينـان . زنند   مي   و دانش    از علم    دم   با كساني كه    ، بخصوص    نكن  هاي بيهوده   بحث
.   و برضـد خداسـت       باطـل    سخنانـشان   گويند و دانـشي ندارنـد، چـون          مي  دروغ

  .اند  داده  را از دست ها، ايمانشان  بحث  افراد، در اثر همين  قبيل بعضي از اين٢١
  . خداوند با تو باد فيض


